
  137/  هاي فمینیستی ش تزلزل یا ثبات خانواده در نگر

  

  
  
  
  

  هاي فمینیستیثبات یا تزلزل خانواده در نگرش
   ∗فاطمه کبري متولیان

  :چکیده
تـرین و کارآمـدترین       از کهتـرین، رایـج    » نوادهخـا «در میان نهادهاي بنیادي جوامع بـشري،        

آغـاز زنـدگی اجتمـاعی و پیـدایش           در حقیقـت سـر    » خـانواده «. نهادهاي اجتمـاعی اسـت    
شالوده اصلی تمدن و جوامع «شناسان آن را  از این رو، جامعه  . هاي بزرگ بشري است     تمدن
تمـاعی از تعـدد،     رویکرد همیشگی جوامع انسانی بر این پدیـده اج        . کنند  معرفی می » متمدن

 اجتماعی بـر ابعـاد      -گویی اساسی خانواده به نیازهاي مختلف فردي        تنوع کارکردها و پاسخ   
اي روشن  توان و ظرفیت بالاي کارکردهاي خانواده به اندازه. دارد مادي و معنوي پرده بر می

ا انـد، ام ـ    و بدیهی است که حتی جوامع بدوي و ابتدایی از درك و پذیرش آن غافـل نبـوده                 
رویکرد جدید دنیاي غرب با حضور مکتب فمینیسم بر اسـاس مبـانی معرفیـت اومانیـستی            
نتوانسته جایگاه مناسبی را براي خانواده، ازدواج و مادري در نظر گرفته و آن را به صورت                 

ها بـا ادعـاي کـسب تـساوي بـراي زنـان مقولـه مـادري را در                     فمینیست. واقعی تبیین کند  
  .اند ولید مثل و غیره قرار داده و به شدت از آن انتقاد نمودههاي حداقلی چون ت حوزه

هاي مختلف فمینیسم و بررسی مقولـه خـانواده،           مقاله حاضر نگاهی به رویکردها و گرایش      
  .ها ازدواج و مادري در این گرایش

 خانواده، ازدواج، کارکردهاي خانواده، فمینیسم، فمینیسم لیبـرال، فمینیـسم            :هاي کلیدي   واژه
 .گرامدرن، فمینیسم خانواده ادیکال، فمینیسم پستر

                                             
  ، معاونت پژوهش)رض(الهدي مؤسسه آموزش عالی شهیده بنت ∗
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  مقدمه
هاي متفاوتی   است، زیرساخت  شناسی تجربه کرده   با تحول جدیدي که در مبانی معرفت      جهان غرب   
هاي اجتمـاعی، سیاسـی و      ریزي نمود که پیامدهاي آن در گستره       هاي مختلف علمی پایه   را در حوزه  

 بـه   هاي ماوراي طبیعـی   س از رنسانس، با بی اعتنایی به بنیان       تغییرات پ . فرهنگی قابل مشاهده است   
تحـولات بنیـادي در   . اي در نظـام خـانواده شـد    سوي اومانیسم پیش رفت و سرآغاز تغییرات عمده      

در . درن صـورت گرفـت    م ـ هاي پست   هاي فمینیستی و نظریه    اوج جریان   در 60 پس از دهه     خانواده
  .گردیدتر   به بعد سریع60ن کند بود، ولی از دهه هاي پیشی واقع تحولات خانواده در قرن

ب جدیـد بـا محوریـت       بینـی غـر    د شایسته رنسانس و مبتنی بـر جهـان        ، مولو »فمینیسم«نهضت  
رند که انسان را مـصدر تـشریع   فرض استوا گرایانه بر این پیش هاي زن همه گرایش . است» اومانیسم«

 هاي فمینیستی توسـل بـه   ر در هیچ کدام از گرایش    ت دیگ به عبار . دانند نیاز از هدایت وحی می      و بی 
  .ئونات دین پذیرفته نیستوحی و اعتقاد به حاکمیت دین در ش

ترین عامـل   اه اصلی ستم بر زنان معرفی کرده، معتقد است که مهم      را جایگ » خانواده«این نهضت،   
ته منجر به تضعیف این     رف نواده رفته این تلقی از خا   . فرودستی زنان، نظام خانواده و کار خانگی است       

تا آنجـا کـه متفکـران و        . بط خانوادگی در جوامع غربی گردید     نهاد مهم اجتماعی و سست شدن روا      
را شاسان غربی نسبت به روند رو به افزایش از هم پاشیدن خانواده، اعـلام خطـر کـرده و آن                جامعه

این در حالی اسـت     . کردندروي نظام هاي لیبرال دموکراسی یاد       هاي رودر   ترین چالش   یکی از بزرگ  
که بر خلاف دیدگاه فردگرایی غربی، اندیشمندان اسلامی از خانواده به عنوان هسته اصلی و واحـد                 

  .اند و حراست از کانون خانواده دانستهها را در گربنیادین اجتماعی یاد کرده و رشد و تعالی انسان
  سیر تحولات خانواده. 1

  خانواده سنتی
شناسی بود و در نیمه اول قرن بیستم اهمیت خود را  رن نوزدهم مرکز توجه مردم انواده در ق  تحول خ 

شاسان در این  تقریبا همه جامعه . میت یافته است  هاي اخیر بار دیگر اه     هر چند در سال   . از دست داد  
. هـاي خویـشاوندي بـوده اسـت     ابتدایی متشکل از خانواده و شـبکه نکته اتفاق نظر دارند که جامعه  

یی متشکل از افراد که از طریق نسل خانوادگی یا ازدواج یا فرزند خوانـدگی بـه هـم پیونـد      ها شبکه
براي اهداف تخصصی شده چون دین، تعلـیم و   آن جامعه هیچ نهاد اجتماعی مجزایی    در. خورند می

  .تربیت، سیاست یا اقتصاد وجود نداشت
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  :کند  بیان میرابین فاکسهمان طور که 
هاي خویشاوندي بودند، تندرستی و امنیت مرد، زندگی و مرگش  روهواحد اصلی خانواده گ  

در بهترین حالـت، مـردي بـدون جایگـاه          » بی خویشاوند «مرد  . در دستان خویشاوندانش بود   
  .شد، البته در مورد زنان نیز چنین بود دترین حالت یک فرد مرده محسوب میاجتماعی و در ب

رکردهایی پدید آمدند کـه قـبلا بـر عهـده خـانواده و              با گذشت زمان، نهادهاي اجتماعی براي کا      
گویند، خانواده با گذشت     شناسان می   براي همین است که جامعه    . ایی بود هاي خویشاوندي ابتد   گروه

رد براي خانواده ذکر کرده است      کارکچهار  بروس کوئن   . دهد زمان کارکردهاي خود را از دست می      
 تولید مثل، مراقبت از کودکـان، تثبیـت جایگـاه           ي اجتماعی، نظام بخشیدن به رفتارها   : که عبارتند از  

از این منظر خانواده از لحاظ قدرت اجتمـاعی نیـز اهمیـت             . خانواده و فراهم کردن امنیت اقتصادي     
  .خود را از دست داده است

  خانواده مدرن
در آن . دبـه وجـود آم ـ  ي اولین بار در انگلیس در قرن شانزدهم   خانواده مدرن برا   ،طبق نظر محققان  

هـاي   صوصی زوجـین شـکل گرفـت، عـشق، جاذبـه          دوره الگوهاي جدیدي در روابط و زندگی خ       
 رواج این الگوها به     شد، ولی   ساس زندگی و انتخاب همسر تلقی می      شخصی و سازگاري به عنوان ا     

کید بـر تعلقـات عـاطفی میـان زن و           تأ.  افتاد صورت فراگیر در صد سال اخیر در جهان غرب اتفاق         
رفت کـه خـانواده مـدرن بـه      انتظار می . هاي گذشته متمایز کرد     را از خانواده  » نواده مدرن اخ«شوهر،  

 تعلقـات میـان     لحاظ عاطفی خودکفا باشد، بنابراین سایر خویشاوندان به پیرامون رفتند، در حالیکـه            
  . بودتر تر و عاطفی اي عمیق افراد خانواده هسته

 خانواده مدرن با رنـسانس  اي وجود دارد،   رابطه»  مدرن خانواده«و  » ی زیستی توسعه اجتماع «میان  
 یابـد؛   هر جا نظام اقتصادي از طریق صنعتی شدن توسعه        .  و با انقلاب صنعتی ادامه یافت      شروع شد 

دودمـانی  شود، الگوهـاي     روابط گسترده خویشاوندي تضعیف می    شود،   الگوهاي خانواده متحول می   
اي، یـک واحـد      آید که در آن خانواده هـسته         پدید می   نوعی روابط زناشویی خاص    شود و  منحل می 

کنند، ساختارهاي اجتماعی و خـانواده خـود          همچنان که جوامع رشد می     ندي است، وامستقل خویش 
 عوامل تعاملی مـشابه بـه تحرکـات خـانواده و       . کند طبیعی و اجتماعی تولید سازگار می     را با شرایط    

ان کنند فرآینـد تربیـت کودکـان را بـا میـز            دین سعی می  وال. شود  رفتارهاي تربیت فرزندان منجر می    
هایی که از فرزندانشان در آینده انتظار دارند و نیز با            شود، مهارت   شان می   خطري که از محیط متوجه    
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ژي انتظارات فرهنگی و اقتصادي سازگار کنند؛ به عبارت دیگر اثر متقابـل نیرومنـدي میـان تکنولـو                 
الگـوي جهـانی     «هـاي اجتمـاعی وجـود دارد کـه ایـن رونـد را              جامعه، سـاختار خـانواده و ارزش      

ایـن رونـد    . یبا جدید است  روند جهان شمول خانواده در تاریخ جهان تقر       . نهند نام می » خویشاوندي
  .هاي تاریخی همچون نوسازي، صنعتی شدن یا شهري شدن در ارتباط است با توسعه

هاي مختلف ایـن عـصر        ها و ایدئولوژي    وزهم اساسی گفتمان مدرن که در آم      به این ترتیب، مفاهی   
کـرد و در مقابـل        فرودستی زنان بیش از پیش تنـگ مـی         کرد فضا را براي توجیه سنتی      نمود پیدا می  

ساخت و این هم در زمانی       تر از هر زمانی در گذشته می        ر بنیادین در شرایط زنان را موجه      ایجاد تغیی 
 براي ایجاد یک هویت زنانه و نیز احساس ه لازم را ي اقتصادي و سیاسی زمین    بود که شرایط ساختار   

  .ساخت ومیت نسبی در میان زنان آماده میمحر
  مفهوم شناسی فمینیسم و تاریخچه. 2

کنـد و   معنـا مـی  » خـصوصیات جـنس مؤنـث   «ا به    واژه فمینیسم ر   1فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد   
، آلکساندر دوما 1872در سال  .گردد ی باز م1851کند به سال   تین مثالی که در این باره ذکر می       نخس

. نمایشنامه نویس فرانسوي، براي اولین بار واژه فمینیسم را در مورد نهضت حقوق زنان به کار بـرد                 
از اواخر قرن نوزدهم به بعد، این واژه به نهضتی اطلاق گردیـد کـه هـدف اصـلی آن تـلاش بـراي        

کید آن بـر  هضت زنان به عصر روشنگري و تأچه ن تاریخ.  براي زنان بود   »دستیابی به حقوق مساوي   «
 بـاز  - زیادي را به دنبال داشـت      برابري و تساوي و انقلاب صنعتی که تغییرات اجتماعی و اقتصادي          

 اصـلاح طلبانـه در قـرن هیجـدهم و           ا براي رشـد فمینیـسم و سـایر        ها زمینه ر   این نهضت . ددگر می
انه شدند   جامعه تبدیل به حقوق بگیران کارخ      درآمد با انقلاب صنعتی زنان کم    . ه ساخت نوزدهم آماد 

 لوازم جدید خـانگی    .ها را به دست آوردند     و تحصیل در دانشگاه   ) 1920(و به تدریج حق رأي دادن     
وند و فرصتی بـراي شـرکت       و تعداد کم فرزند باعث شد زنان قدري از کار سنگین خانه خلاص ش             

داري و  نـان کـه همیـشه در ارتبـاط بـا خانـه       زسان نقـش     هاي اجتماعی پیدا کنند و بدین       در فعالیت 
هـاي   داري پـس از جنـگ جهـانی دوم، فرصـت       جامعه صنعتی و سـرمایه    . غییر یافت داري بود ت   بچه

توانستند در جهت کـسب آن بـه راحتـی بـا             اي زنان به وجود آورد که زنان می       شغلی جدیدي را بر   
اهی و دانشی را به دنبـال داشـت کـه           ورود زنان در صحنه جامعه خودآگ     . مردان رقابت داشته باشند   

  .خود سرچشمه تحولات بعدي گردید
   با درخواست زنان براي کسب حقوق مساوي با مردان در 1848اولین گروه نهضت زنان در سال 
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فکار رادیکـال خـود     از جمله پیشتازان فمینیسم در قرن نوزدهم که به خاطر ا          . رأي دادن آغاز گردید   
 و سوزان آنتـونی  در انگلستان و املین پنکرست و   مري ولستون کرافت  توان به    معروف هستند می  

  2. در آمریکا نام بردالیزابت کدي استنتون
سفه  آن با عنایت به فل زناندفاع از حقوقعنوان در کتابش با  1792مري ولستون کرافت در سال   

عه محدود و آنهـا را       ساختارهایی که نقش زنان را در جام       ،گرایانه عصر روشنگري و با روشی تحلیل     
تار تـساوي حقـوق زن   کند و خواس ساخت رد می گر می ورت موجوداتی ضعیف و ناتوان جلوهبه ص 

  3.شود ربیت بدون توجه به جنسیت آنها میدر امر تعلیم و تو مرد به ویژه 
کیـت  ،  بتی فریدان ،  یمون دوبوار سپردازانی چون     ی دوم نهضت زنان با نظریه     بعد از جنگ جهان   

 تبـدیل بـه حرکـت       1964سیس سازمان ملی زنان در نیویـورك در سـال            و تأ  جرمین گریر و   میلت
 چاپ شد اولین کتاب اساسی در 1949 سیمون دوبوار که در سال    جنس دوم کتاب  . جهانی می شود  

 راز و رمـز  کتاب  . پردازد زنان در جامعه در سطوح گسترده می      زمینه فمینیسم بود که به مطالعه نقش        
هدف ایـن  . دهد را در جامعه مورد انتقاد قرار می نقش منفعلانه زنان  1963فریدان در سال    زنانه بتی   

تري نسبت به مـرد قـرار        بود که جنس زن را در مرتبه پایین       پیشتازان اولیه، دگرگون ساختن قوانینی      
  .4ساخت  اجتماعی و اقتصادي خود محروم میدهد و او را از حقوق می

اي و سنتی زنـان را بـه عنـوان موجـوداتی ضـعیف،               ا تصاویر کلیشه  کرد ت   نهضت زنان تلاش می   
هاي غربی تاکیـد بـر نقـش سـنتی زن در            فمینیست .منفعل، متکی بر مردان و احساساتی عوض کند       

 بـه طـور   جامعه را مورد نقد قرار دادند و خواستار خودآگاهی زنان شدند تـا بـدین وسـیله بتواننـد                
اي اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی و سـایر امـور زنـدگی جمعـی               ه گیري  مساوي با مردان در تصمیم    

  .شرکت کنند
تطور واژه فمینیسم در قرن بیستم به نحوي بوده است که در حال حاضر ارائه یک تعریف واحد                  

هضت باشد ممکـن نیـست و       و جامع از این واژه که مورد قبول همه متفکران و نظریه پردازان این ن              
این زمینه رخ داده است و هر گروه تعریف خاص و متفاوت و حتی در    هاي متعددي در     بندي  تقسیم

دهند و فمینیسم را نه به صورت واحد مشخص و معـین،              موارد معانی متضادي را ارائه می      برخی از 
توانـد   آن نگریست که هـر تعریفـی از آن مـی   بلکه بایستی به صورت یک طیف گسترده و وسیع به        

  . تصویر بکشاندهاي آن را به فقط یکی از جنبه
  ود براي کسب تساوي اجتماعی، ـان، جنبشی بـا نهضت زنـفمینیسم یت، ـتوان گف ت میـدر نهای
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از بـه دسـت آوردن حـق مالکیـت،     هداف این جنـبش عبـارت بودنـد     اسیاسی و اقتصادي با مردان      
ش پس از کسب این حقوق در قرن بیستم جنـب         . مند شدن از تحصیلات عالی و کسب حق رأي         بهره

زنان اهداف خود را بیشتر در جهت نیل به تساوي اجتماعی و سیاسی از جملـه حـق شـغل و کـار                       
ي که  ا جنبشی علیه جامعه علیه جامعه مردسالار بود، جامعه       متمرکز نمود و به تعبیري دیگر فمینیسم        

 خـود  هاي اجتماعی، اقتصادي و همچنین دولـت را در اختیـار و کنتـرل               گروه  در آن مردان خانواده،   
  .     دارند

  فمینیسمهاي  گرایش .3
  فمینیسم لیبرال

. هاي مهم لیبرالیسم، فردگرایی، تأکید بر عدالت و مساوات و درك لیبرالیـسم از دولـت اسـت                  مؤلفه
ها را اساس کار خود قرار داده و دولت را تـا وقتـی مـشروع     رالیسم، آزادي و مساوات همه انسان     لیب
هـاي اساسـی     یسم لیبـرال نیـز بـا قبـول ایـن پایـه            فمین. ادي و مساوات صیانت کند    داند که از آز   می

لیبرالیسم، بر حقوق زنان به عنوان افراد و به خصوص بر حق آن آنها براي رفتار مـساوي قـانونی و                     
این گرایش  . مسئولیت دولت براي تأمین آزادي آنها براي پیشرفت به عنوان افراد مستقل تأکید ورزد             

یسم با تاکید بر عدالت و تساوي، منشأ مظلومیت زنان را محرومیت ناموجـه آنهـا از حقـوق                   از فمین 
  5داند یاسی و قانونی برابر با مردان میس

ایـن  . دهنـد  هاي فمینیستی را تـشکیل مـی   ترین جنبش ترین و در عین حال بزرگ ها قدیمی   لیبرال
در . برابري حقوق خود با مردان شـدند      گروه از قرن هیجدهم فعالیت خود را آغاز کردند و خواهان            

هاي خود، خواهان تغییرات قانونی براي دستیابی به تشابه          نوزدهم، با شدت بخشیدن به فعالیت     قرن  
حقوق زنان و مردان شدند و سـرانجام در قـرن بیـستم در پـی ایجـاد تغییـرات اساسـی در روابـط                         

یـابی   برنـد در تحلیـل و ریـشه    بـه سـر مـی   امروزه عمدتا در آمریکا این گروه که   . اجتماعی برآمدند 
سـالار   غلط مرد هاي برابر آموزشی و همچنین باورهاي      تی زنان، فقدان حقوق مدنی و فرصت      فرودس

هاي جنسیتی از پیش  نقشبه اعتقاد این گروه . دانند  روابط اجتماعی را عوامل عمده می    در فرهنگ و  
نبر، ظریف و غیر اجتماعی     داتی فرودست، فرما  تعیین شده از همان آغاز کودکی، دختران را به موجو         

هـاي   کـه ایـن نقـش    زن به طور طبیعی ضعیف آفریده نـشده اسـت بل      ،بر این اساس  . زداس مبدل می 
هاي  هاي لیبرال فمینیسم    یکی از آرمان  . استضعاف کشیده است  اي جنسیتی است که آنان را به         کلیشه

 جـنس خاصـی تعلـق نـدارد و همـه            چیز به که در آن هیچ     » دو جنسی است  «معاصر، تحقق جامعه    
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واده سنتی  تیجه با تشکیل خان   نهاي اجتماعی براي زنان و مردان به صورت مساوي است، در             فرصت
لیبـرال  . شـود  ي و همسري است، به شدت مخالفت میاي زنان چون مادر   هاي کلیشه   که در آن نقش   

ها باید براي رهـایی از       معتقدند زن » عمومی«و  » خصوصی«زه  ها با تقسیم جامعه به دو حو       فمینیست
وضعیت اسفبار خویش به حوزه عمومی وارد شوند و در آن به فعالیت بپردازند، چرا که اکتفا کردن                  

در نتیجـه زن،    . شـود  ها می   ماندگی زنان در اغلب عرصه      وجب عقب به فعالیت در حوزه خصوصی م     
نیز فعالیت کند، ولی مشروط بـر       همچنان که در حوزه خصوصی حضور دارد باید در حوزه عمومی            

 در تعـارض حـوزه    نسیتی وجود نداشته باشد، حال    آنکه در هیچ یک از دو حوزه هیچ گونه نقش ج          
هـاي لیبـرال توافـق نظـر         بر دیگري ترجیح داد، بـین فمینیـسم       خصوصی و عمومی کدامیک را باید       

  .نیست
تـوان بـه خـوبی        بـر شـمردند، مـی      هاي ظلم علیه زنان     ها در تحلیل ریشه     با توجه به آنچه لیبرال    

  تـساوي حقـوق زنـان و مـردان چـه           ،دریافت که این گروه براي رسیدن به وضعیت مطلوب یعنـی          
 سیاسـی و  آنـان در درجـه اول خواهـان اصـلاح قـوانین و سـاختار      . کننـد  راهکارهایی را مطرح می 
  سـپس ،و زن نباشـد اي که هیچ گونه تفاوت حقوقی و قـانونی میـان مـرد     اجتماعی هستند، به گونه   
هاي مختلف در حوزه ادبیات، الفاظ و عبارات مردسالارانه بـر چیـده              ریزي  معتقدند که باید با برنامه    

سـازي شـود؛ همچنـین در محـیط          تربیت و آموزش و پرورش نیز فرهنگ      شود و در حوزه تعلیم و       
  .خانواده و اجتماع براي زنان، موقعیت برابر با مردان ایجاد شود

تـوان بـه افـراد     پردازان لیبرال فمینیـسم مـی       ور و استوارت میل به منزله نظریه       هریت تیل  علاوه بر 
 از دفـاع  با کتاب  مري ولستن کرافت ورمز و راز زنانگیبا کتاب معروف    بتی فریدن   دیگري چون   
  .اشاره کرد سن سیمو وفوریه وساراگریمو  و حقوق زنان

  فمینیسم مارکسیست
نیسم لیبرال، حرکت دیگري در زمینه دفاع از حقـوق زنـان در غـرب             چندي پس از مطرح شدن فمی     

یـابی علـت     کاملا اقتصادي به ریـشه    این جریان که ابتدا از آلمان شروع شد؛ با نگاهی           . شکل گرفت 
هـاي    او انگلـس بـا اسـتفاده از یادداشـت    کارل مارکس و پس از  . فرودستی زنان در جامعه پرداخت    

 از بنیانگـذاران گـرایش       خانواده، مالکیـت خـصوصی و دولـت        منشأدوست خود مارکس در کتاب      
هـاي    مفـاهیم و دیـدگاه     هدف فمینیسم متداول مارکسیـستی، تعمیـق      . 6فمینیسم مارکسیستی هستند  

  7.تألیفات مارکس به وضعیت زنان است
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 اصـلی در    لاین گروه با مبنا قرار دادن اقتصاد براي تحلیل هـر تحـول اجتمـاعی معتقدنـد، عام ـ                 
داري و مالکیـت خـصوصی و فرهنـگ          دایش روابـط اقتـصادي همچـون سـرمایه        ی زنان، پی  فرودست

این گروه با تکیه به نظریه مورگان مبنی بر زن سالار بـودن جوامـع اولیـه بـشري،                   . بورژوازي است 
معتقدند پیدایش مالکیت خصوصی و فرهنگ بورژوازي موجب شد مردان به زنان، به منزله سـرمایه   

بر این اساس مردان، سـلطه خـود را بـر           . تواند در خدمت مردان باشد نگاه کنند       می یا نیروي کار که   
بـه اعتقـاد ایـن گـروه        . زنان آغاز کردند و با طراحی شگردهاي مختلف به استثمار زنـان پرداختنـد             

اند؛ زیرا زنان در   راي به خدمت گرفتن زنان جعل کرده      یکی از شگردهایی است که مردان ب      » ازدواج«
شـوند، بـه       باعث پایین آوردن مخارج خانه می      به مثابه سرمایه یا خدمتکارانی که در منزل       » هخانواد«

. ورزنـد  شکیل خانواده در جامعه مخالفت می     به همین سبب این گروه به شدت با ت        . آیند حساب می 
 بلکـه   داران، ط مردان نه صرفا به عنوان سـرمایه       ان توس ناي است که ز    زمینه» کار منزل «به عقیده آنان    

هاي مارکسیسم باید صراحتا ایـن نکتـه را تبیـین            البته فمینیست . شان استثمار شوند  به عنوان شوهران  
از دیـد  . برنـد  همه مردها از ظلم به زنان سود میداران، بلکه به طور کلی  سرمایهکنند که چرا نه تنها    

 ته باشد، یک استثمار کـه در      رسد وجود داش    استثمار وجود دارد یا به نظر می       براي زنان دو نوع   آنان  
هـا در   مارکس و انگلس، ازدواج و تشکیل خـانواده را تن         البته  . دارد و دیگري در جنسیت      طبقه ریشه 

اي مالکیـت   ر جامعـه کردند و معتقد بودنـد چنانچـه د   داري رد می وضعیت حاکمیت فرهنگ سرمایه 
زدواج داوطلبانه، اشکالی نخواهد    طبقه، ا  ه شود، در جامعه سوسیال کاملا بی      خصوصی از میان برداشت   

انـه و نگهـداري     آنان در عین حال تأسیس مؤسـسات اشـتراکی را بـراي انجـام کارهـاي خ                . داشت
  .کنند کودکان پیشنهاد می

 با طرح مسئله تساوي حقوق زن و مـرد در اجتمـاع، بـا عنـوان                 - برخلاف لیبرال ها   –این گروه   
 عـدم تـساوي حقـوق زنـان و مـردان            قع سرپوشی براي  دفاع از حقوق زنان، مخالفند و آن را در وا         

را » طبقـه «این گروه معتقدند براي رسیدن به تساوي حقیقی بین زنان و مردان، بایـد اصـل        . دانند می
  .ها دست یافت ی بین همه انساندر جامعه از میان برداشت تا بتوان به تساوي حقیق

انکفورت تا حـدود زیـادي از نظریـات         هاي جدید با  تأثیرپذیري از مکتب فر        برخی مارکسیست 
بـه  . هاي مثبت خانواده را مورد تأکیـد قـرار دادنـد           یستی مارکسیست عدول کردند و جنبه     اولیه فمین 

اعتقاد ایشان در خانواده به دلیل وجود روابط شخصی، پیوندهاي عاطفی و وفـاداري و اعتمـاد بـین              
  شود فرزندان در جامعه،  د و این امر باعث میـرس داقل میـود بیگانگی به حـاده، از خانوـراد خـاف
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  .مستقل و با اراده تربیت شوند
از رهبران جنبش زنان    » رزالوگزامبورگ«توان به    هاي مارکسیست فمینیست می     ترین شخصیت   از مهم 

اشـاره  » ستم امروز بر زنان«با کتاب » میشل بارت«و » کلارازتکین«رزمش کارگر لهستانی و دیگر هم   
  .کرد
  یکال فمینیسمراد

تواند از حقوق آنان هیچ مردي نمی   ها معتقد بودند نهضت فمنیستی یک نهضت زنانه است و          رایکال
سلول انفرادي زن     ازدواج را  -هاي بسیار فعال آمریکایی است     که ازرادیکال  -خانم بارنارد . دفاع کند 
بـه معنـاي معمـول آن       زنـدانی شـدن زن و ایجـاد کـانون خـانواده             بایـد بـا     وي معتقد بود     .خواند
   8.کرد مبارزه

جنـسی از    فرزنـدزایی زنـان و جـدا کـردن لـذت         مـسئولیت  ها براي شانه خالی کردن از     رادیکال
-نهـضت ،  رو ازاین .ه سقط جنین را به منزله راهکار و حق طبیعی زنان توصیه کردند            ئلتولیدمثل، مس 

 .کز کردنـد  کردن سقط جنین متمر   هاي بسیار جدي خود را برقانونی       نیستی در غرب، تلاش   یهاي فم 
. ها نتیجه داد و امروزه در بـسیاري از کـشورها سـقط جنـین امـري آزاد و قـانونی اسـت         این تلاش 
، هـا نهـاد   بر دوش زن   را آن  مسئولیت یدها معتقدند نبا  ها براي حل مشکل حفظ نسل انسان      رادیکال

هـاي  راهگمارنـد، تـا بـا یـافتن         بلکه این مشکلی است که باید مهندسان ژنتیک به حل آنهـا همـت               
 این ایده دسـتمایه     .تولیدمثل که در آن نیازي به وجو منحصرانه زنانه نباشد، این مشکل را حل کنند              

سـازي، یکـی از     هـاي شـبیه   داري در زمینه ژنتیک شد که مطالعات و آزمـایش         تحقیقات جدي دامنه  
  .آیدهاي این تحقیقات به شمار میشاخه

کـه مـردان بـر      داننـد     میهایی  ال، پرورش و تربیت فرزند را نیز از جمله ستم         هاي رادیک فمنیست
این جامعه است که به عقیده آنها . رها سازندنیز  باید خود را از این قید       تحمیل کرده و زنان می    زنان  

بـر   .هاي دولتی است و نقش مادري بر عهده پرورشگاه،دار پرورش و تربیت کودکان شود     باید عهده 
اند، تحویـل بگیـرد و در       هاي آزمایش متولد شده   لوله که در  انی را داور دولت وظیفه دارد فرزن    این ب 

  9.هاي خود پذیرایی و تربیت کنندپروزشگاه
 چون معرفت زنانـه و      ینوردید و مباحث   به سرعت در   شناسی را معرفتي  رش حتی مرزها  گاین ن 

. انـد  تا امـروز، سـویه و صـبغه مردانـه داشـته           همه علوم   اینان معتقد بودند که     . مردانه را پیش کشید   
 بـر   - حتـی در زمینـه علـوم تجربـی         –باید کـاخ معرفـت را         براي شکوفایی جنس زن می     ،رو ازاین
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 دانـشگاهی  بـه همـین منظـور در لهـستان      ،اسـاس  ایـن  بر .هاي زنانه از نو بنیان نهاد و ساخت   پایه
 آن است که تمام علـوم بـشر را   -دوش ره می به دست زنان ادا فقط که-این مرکز ادعاي  . سیس شد أت

، آن را حذف و طرد نمود و استباید از نو بازخوانی کرد و هرجا مالکیت مردسالارانه دخالت کرده         
از این منظره اگر یک زن پدیده طبیعی را بنگرد ممکن است چیزي جز آنکـه  . طرحی نو در انداخت  

؛ دست آیده  در نتیجه فرمولی جدید و کارآمدتر بد،بفهم  مشاهده کند و    ،اند اند و دریافته   مردان دیده 
  .تر است تر و هماهنگ چرا که گوهر زن با گوهر طبیعت همگون

 . نیـز تـسري دادنـد   … حقوق و  ،حتی در ادبیات، فرهنگ، کلام، اقتصاد      ها این نگرش را    رادیکال
 سوئد، نروژ، انگلستان    این طرز فکر افراطی، به سرعت در اروپا نفوذ کرد و کشورهایی چون آلمان،             

  .در نوردید و برخی دیگر از کشورهاي جهان را
خاستگاه این جریان، مبارزاتی بـود کـه         اند و  هاي فمنیستی   تندروترین گروه از جنبش    ،ها رادیکال

 در آمریکا به رغم آنکه براي       1960در دهه . پوست درگرفت  در آمریکا براي دفاع از حقوق زنان سیاه       
نداشتند از حقـوق   دادند، در مقام عمل زنان اجازه     مردان شعارهاي فراوانی می     و تساوي حقوق زنان  
   10.دخود استفاده کنن

بخش زنان گردید که اولین حرکت این جنـبش، شـرکت            این وضعیت باعث ایجاد جنبش رهایی     
در ایـن   .  براي مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق زنـان سـیاه پوسـت بـود                1969مانیفست   در در 

هاي قرمز پوشیدند که این عمـل موجـب گردیـد            تظاهرات زنان به عنوان نشانه همبستگی، جوراب      
 و مبارزات این گـروه رفتـه رفتـه شـدت         ها  راهپیماي.  معروف شوند  »جوراب قرمزها «بعدها آنها به    

گرفت تا آنجا که دامنه فعالیت آنان به دیگر کشورها سرایت کرد و چیزي نگذشت که ایـن جریـان                    
  .  فراگیر مطرح شدیجنبشبه عنوان اغلب کشورهاي غربی به سرعت در 

 خـود بـا نـام      ترین شخصیت این گروه با نوشـتن کتـاب مـشهور            معروف »سیمون دوبوار «خانم  
نیـستی رادیکـال    یگیري جنبش فم    بیش از هر اندیشمند دیگري در شکل       1949 در سال    »جنس دوم «

شود، بلکه این جامعـه اسـت کـه           زن یا مرد متولد نمی     وي معتقد بود که هیچ انسانی     . نقش ایفا کرد  
هاي فیزیولوژي زنـان و مـردان همچـون اختلافـات در             کند و تفاوت   هویت زنانه یا مردانه ایجاد می     

وي .  نیـستند  »زن«عامل ایجاد جنسی به اسـم        ها، رنگ پوست یا چشم و یا دیگر خصوصیات انسان        
 .کننـد و منفعـل     زنان مردان را زن مـی      ان سلطه پیدا کنند،   اگر زنان به مرد   «: گوید در همین کتاب می   

 .»زنان باید نقش همسري و مادري را کنار بگذارند تا بتوانند با مردان رقابت کنند
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 موجب گردید که آنان معتقد شوند، اساسـاً     محور این گروه،   شتاب روزافزون افراط در نگرش زن     
حاکمیـت مـردان بـر      «و  » مردسالاري«برخواسته از    سیاسی در جامعه،   هاي اقتصادي،  تمام ناهنجاري 

هـاي   فمنیست. اشدب ه عامل بینوایی و فرودستی زنان در نظام مرد محور میئل است و همین مس    »زنان
ز جمله اینکه بـا     اي نیز هماهنگ کردند؛ ا     شناختی رادیکال بر این مدعاي خود، مبانی تاریخی و روان        

یعنـی زمـانی کـه قـوانین      ،  در روزگاران اولیه زنـدگانی بـشر      گان معتقد شدند،    ورتمسک به نظریه م   
 زنان فرادسـت  ،ها بر اساس ضوابط معینی مشخص  نشده بود اجتماعی در میان نبود، و روابط انسان 

شـد؛    بـر هـیچ کـس سـتمی نمـی         گرفـت،    آن زمانه هیچ جنگی در نمی      در. راندند بودند و حکم می   
اندیـشیدند و     رفت؛ زیرا زنـان بهتـر مـی         زا سلطه به شمار نمی    عدالتی در میان نبود، دروغ و ریا اب         بی

دسـت مـردان    هـاي تـاریخ بـه    هامعتقد بودند که همه جنگ افروزي      رادیکال. کردند  درست عمل می  
صورت گرفته است، نزاع بر سر قدرت و حاکمیت از خصوصیات بارز آنهاست و در این باره اهـل                   

  11.ندارندکلیسا و سیاستمداران با هم چنان تفاوت 
ها که معتقد بودند مناسبات و روابط اجتمـاعی و حقـوقی عامـل              خلاف  لیبرال   بر   بر این اساس،  

داري را    ها که مالکیت خصوصی و فرهنـگ سـرمایه          سلطه مردان بر زنان است و برخلاف مارکیست       
مـه   مردسـالاري و ظلـم مـردان ریـشه ه          ها معتقـد بودنـد      دانستند، رادیکال   یعامل فرودستی زنان م   

  .باشد هاي اجتماعی، از جمله حقارت زن می ناهنجاري
  نیسمیسوسیال فم
بـه   -هـاي فمنیـسم    هایی کـه دیگـر شـاخه        و در تقابل با چالش     1970نیستی در دهه  یاین گرایش فم  

روابـط  «ها که اغلـب،      هاي آن گروه   آموزه.  پدید آمد  ، ایجاد کرده بودند    -سمخصوص رادیکال فمنی  
هـاي گـسترده     دانستند، باعث ایجاد ناهنجاري    هاي جوامع می   ه تمام نابسامانی   را مای  »سنتی زن و مرد   

هـاي   عرصـه   در ،پاشید هم می  ها از  بافت خانواده  کانون و  ي و اجتماعی شده بود،    ردهاي ف  در عرصه 
 گراییـد در   فرزنـدان بـه تـاریکی مـی        تربیت تمام روابط خانوادگی همچون رابطه والدین با        تعلیم و 
 در شـد و   خیانت به نهضت زنان شـناخته مـی        و مجاز غیر مرد  روابط زن و   ،اجتماعی روابط   هعرص

جـایی بـالا     تـا  سرانجام کـار   .شد مفاسد اجتماعی می   دیگر گرایی و  نتیجه باعث گسترش هم جنس    
ال رفته و مباحثی نظیـر معرفـت        ؤس زیر -یحتی علوم تجرب   -مشناختی علو  گرفت که مبانی معرفت   

هـا،   زایش چشمگیر خودکشیفها موجب ا این نابسامانی. ها مطرح گشت همه زمینه زنانه و مردانه در     
  .هاي روحی و روانی و حتی اجتماعی و سیاسی شد ناهنجاري ها، کاري بزه
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آنـان  . اي معتدل در پـیش گیرنـد        کوشیدند تا نظریه   ،ان سوسیالیست فمینیسم  رفداردر این میان ط   
آیند، بلکه زن بـودن یـا        یرد و آدمیان زن یا مرد دنیا نمی       گ معتقدند اساسا دو نوع خلقت صورت نمی      

زن نیـز    مرد بودن تفاوتی است از قبیل تفاوت در رنگ پوست، رنگ چشم، حالت مو، بلندي قـد و                 
  . درست همچون مرد،هاي خود انسانی است با برخی ویژگی

 اسـت و    »انهرنظام جنـسیتی مردسـالا    «ها معتقدند بخشی از فرودستی ناشی از         سوسیال فمینیست 
اي که گـاه اولـی و گـاه دومـی عامـل              گرد؛ به گونه   داري برمی  مایهربخشی دیگر به اقتصاد و نظام س      

به بیان دیگر، عامل فرودستی . شوند یچنین پیامدي سبب م   از  رود و گاه نیز هردو        می راصلی به شما  
ها  رتیب سوسیالیستبه این ت. زنان را هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی جستجو کردند        

ها در تحلیل عامل فرودستی زنـان را نفـی       ها و رادیکال   هاي خاص هر یک از مارکیست      قالب کلیشه 
؛ پنداشـته   یرا امري سـاختگی م ـ    یی طبیعی قائل نیستند و آن       أاین گروه نیز براي ازدواج منش     . کردند

هاي متغیر و   در ازدواج نقشدهند دانند و به هیچ روي اجازه نمی   ولی مخالفت با آن را ضروري نمی      
باید بـراي زن     کنند در امر تشکیل خانواده می      کید می أآنان ت . متفاوتی را براي زن و مرد تعریف شود       

بـا    دستیابی زنان به حقوقی برابرراین گروه به منظو. ائل بودق مساوي ها و شرایط  کاملاً و مرد نقش 
 باید در ابعاد فرهنگـی  ،اکمیت سوسیالیسم معتقدندمردان علاوه بر اصلاح نظام اقتصادي جامعه و ح 

 یعنـی هـم   ؛ نیز به اصلاح وضعیت موجود پرداخترانهه و همچنین در باورهاي مردسالا    و روانکاوان 
 این گـروه هـم   12.وري و گریزناپذیر استرمبارزه طبقاتی و هم جنسیتی در راه آزادي زنان امري ض    

پـردازان ایـن گـروه       تـرین نظریـه    از مهـم  .  فعال دارنـد   کشوهاي فرانسه و ایتالیا حضوري     اکنون در 
، )1982(، مـک کنیـان  )1983(، هـاري سـاك    )1979(، هایـدي هـاتمن    )1979(توان به آیزنـشتاین    می

  .اشاره کرد) 1858(و رابرت اون) 1837(، شال فورید)1984(سورد
  فمینیسم فرامدرن

هاي فراوانی در جوامـع غربـی شـد،         هاي فمینیستی باعث ایجاد ناهنجاي      هاي گرایش   افراط و تفریط  
ها، بیش از هـر چیـز    اي غلط فمنیستمایان شدن نتایج درازمدت راهکاره  به ویژه، گذشت زمان و ن     

 سـوي دیگـر فـرا رسـیدن دوران       از. ساخت  بازنگري در نحوه نگرش به حقوق زنان را ضروري می         
هـاي آن     تماعی از آمـوزه   هاي فکري و اج     فتن اغلب عرصه  رن در غرب و تحت تأثیر قرارگ      ردم  پست

  .هاي دفاع از حقوق زنان نیز از آن متأثر شوند موجب گردید، جریان
  که از خصوصیات غیر قابل تفکیک دوران  »اي نفی هرگونه باورهاي ثابت کلیشه « و»گرایی نسبی«
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بـراین اسـاس، زن گرایـان فرامـدرن،       . هاي فمنیستی راه یافـت      آید به جریان    مدرن به شمار می     پست
هاي پیشین فمینیسم را گرفتار افراط یا تفریط یافتنـد؛ چـرا کـه آنـان بـدون در نظـر گـرفتن                          جریان
اي واحـد بـراي رفـع         سعی کرده بودند هـر یـک نـسخه        ... هاي بومی، فرهنگی و اجتماعی و       تفاوت

اي از سـتم را دامـن زده و از بـسیاري              زنان ارایه کنند و بدین ترتیب خـود گونـه         »  همه «فرودستی  
  .هاي دیگر زنان غافل شده بودند استعدادها، نیازها و جنبه

... هاي فرامدرن معتقدند عوامل فرودستی زنان بسته به نوع فرهنـگ، دیـن، جغرافیـا و                  فمینیست
کارهـاي   بـر ایـن مبنـا، راه   . باید به تحلیل محلی پرداخت   مختلف است و براي کشف این عوامل می       

  در این فراگـرد مـؤثر بـوده و ممکـن    »عامل زمان«ته از این، گذش. رفع این مشکل نیز مختلف است   
  .کارهاي رفع آن در یک جامعه در دروه متفاوت، تغییر کند  عوامل فردوستی و راهاست

توانـد برخـی     ورزند و حتی معتقدنـد ایـن کـانون مـی             مخالفت نمی  »نهاد خانواده «ها با     فرا مدرن 
پذیرد؛ یعنـی حـضور مـردان و         جامعه دو جنسی را می     آنان همچنین . نیازهاي عاطفی زن را بر آورد     

هاي فمینیستی بر تساوي حقـوق زن و مـرد            تابند، ولی همچون دیگر گرایش      زنان را در جامعه برمی    
به طور کلی، روابط زن مرد در این تفکر کاملاً برابر و از سر توافق و میل است و هیچ         . فشارند  پا می 

بطه با مرد خاصی مجبور و محـدود سـازد و همنیطـور هـیچ قـانونی      قانونی نباید زن را به داشتن را   
  .نباید مرد را به رابطه با زن خاصی ملزم کند

آیـد و در زمینـه        گرایانه بـه شـمار مـی         زن  هاي پیشرفته یا کمال یافته      فمینیسم فرامدرن از جریان   
ه حقوق مردان دارد و بـه  به این معنا که نیم نگاهی نیز ب   . تر شده است    حقوق مردان به تعادل نزدیک    

توان از جملـه هـواداران سرسـخت ایـن      را می» گریر«خانم . زند نوعی استیفاي حق آنان را دامن می     
گرایان فرامدرن، سبب اصلی ظلم بـه زن را در جـوامعی کـه                گفتنی است زن  . گرایش به شمار آورد   

، در کـشورهاي اسـلامی      دانند و بـرهمین اسـاس       حکومت دینی با بافت مذهبی دارد، عامل دین می        
  .اند مبارزه با آن را در دستور کار قرار داده

  فروپاشی بنیان خانواده. 4
تـرین و کارآمـدترین نهادهـاي     تـرین، رایـج   در میان نهادهاي بنیادي جوامع بشري، خانواده از کهـن         

هـاي بـزرگ بـشري        خانوده در حقیقت سرآغاز زندگی اجتماعی و پیـدایش تمـدن          . اجتماعی است 
ابـر ایـن پدیـده اجتمـاعی از تعـدد و تنـوع کارکردهـا و                 رویکرد همیشگی جوامع انسانی بر    . تاس

پاسخگویی اساسی خانواده به نیازهاي مختلف فردي و اجتماعی و در ابعاد مادي و معنوي حکایت                
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اي روشن و بدیهی است کـه حتـی جوامـع             توان و ظرفیت بالاي کارکردي خانواده به اندازه       . کند  می
تنظیم رفتار جنسی، جایگاه و منزلت اجتماعی،  . اند  بتدایی از درك و پذیرش آن غافل نبوده       بدوي و ا  

فراهم آوردن امنیت اقتصادي، اجتماعی کردن فرزندان، مراقبت و محافظت از کودکان و سالمندان و               
ن تأمین نیازهاي عاطفی، از جمله کارکردهایی است که هیچ نهاد و سازمانی نتوانسته اسـت تـا کنـو                  

المللـی،   شناسـان و مؤسـسات بـین    به همین علـت جامعـه  . براي خانواده، نقش جایگزین را ایفا کند     
  .اند فروپاشی تدریجی بنیان خانواده در غرب را به سوگ نشسته

  :گوید در موج سوم می» الوین تافلر«
از هم پاشیدگی خانواده در واقع، بخشی از بحران عمومی نظامی صـنعتی اسـت کـه در آن                   

این فراگرد دردنـاکی اسـت   . ه شاهد از هم گسیختگی تمامی نهادهاي عصر موج دوم هستیم     هم
سازد که دیگـر       خانوادگی را آنچنان دگرگون می      یابد و نظام    مان بازتاب می    که در زندگی فردي   

  13.بازشناخته نخواهد شد
یري آمار طـلاق    گ  کاهش میزان ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش شمار زنان و مردان مجرد، اوج            

هـاي تـک والـدینی همگـی از      سرپرسـت و خـانواده   هاي غربـی، فرزنـدان بـی    و جدایی در خانواده 
  14. بدیل است هاي فروپاشی این نهاد بی نشانه

» مدیریت خانواده  « ،»ادهوجود نظام خانو  ضرورت  «،  »ازدواج«در ادامه به بررسی عناصر چهارگانه       
  .پردازیم گاه متفکران فمینیستی میدر نظر»  توسط مادرتربیت فرزند«و 
  ازدواج: الف

تأکید بیش از حد بر حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی در اولویت قـراردادن اشـتغال از یـک سـو و                      
مهري بـه نهـاد خـانواده و تحقیـر وظیفـه مـادري و                 عدم توجه لازم به اخلاق، در کنار حقوق و بی         

کـم شـدن میـزان ازدواج، ازدیـاد طـلاق و            . ه است ناپذیري به همراه داشت     هاي جبران   همسري، زیان 
سست شدن خانواده و نقش فراوان آن در ناامنی اجتماعی و بروز فساد و فحشا از آثار طبیعی تغییر                   

  15.نظام ارزشی است
اهی ضد مرد، ضـد     گرا، این چهره دانشگ     ادیکال همجنس ، فمینیست ر  »کیت میلت «شهر    در آرمان 

او معتقد  . خواندیم، فراگیر است    مانی آن را روابط جنسی نامشروع می      ازدواج و ضد خانواده، آنچه ز     
  16.»هاي اختیاري بدهد به طور کلی ازدواج باید جاي خود را به معاشرت«است 
  شود به ازدواج یا لزوم حضور یک مرد و  دارس به کودکان ارایه میـی که در مـعریف رسمـدر ت
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ایـن  . شود اي نمی م ازدواج قانونی لازم است، هیچ اشارهبراي انجا » تعهدي«یک زن یا اینکه چه نوع       
  : است از تعریف عبارت

دهنـد، مـسئولیت      عی متشکل از افراد متعامل کـه تعهـداتی را انجـام مـی             ایک واحد اجتم  «خانواده،  
هاي فرهنگـی و دینـی را منتقـل           شوند، ارزش   پذیر می   کنند، جامعه   پذیرند، از یکدیگر مراقبت می      می
  .» با یکدیگر در منافع سهیم هستندکنند و می

تواند گروهی از افراد را که تعطـیلات آخـر            این تعریف از خانواده به حدي گسترده است که می         
 ازدواج که روزي با اعتقادات مذهبی، عرف        17.گذرانند را نیز شامل شود      هفته را با هم به خوشی می      

 و نقش مکمل زن و مرد در حفظ و تثبیـت     تعهد نسبت به خانه و خانواده؛ پرورش فرزندان         اخلاقی،
ریـشه، بـسیار    شد، با شروع قرن بیست و یکم میلادي به نهـادي بـی         کارکردهاي خانواده تعریف می   

داري و یا حتی تعهد همیشگی        فروگرا و مساوات طلبانه تبدیل شده بود که دیگر تعهد به خانه، بچه            
ر کـه مبتنـی بـر از خـود گذشـتگی و همکـاري              پیوند پربار زن و شوه    . کرد  به همسر را تداعی نمی    

دوسـتدار کـار داده اسـت کـه دورنمـاي           زوجین بود، زا میان رفته و جاي خود را به پیوند دو فـرد               
گـاه طبیعـی    تکیه» ازدواج« در این حالت 18.شان کسب رضصایت فردي و لذت مصرف است  زندگی

گیـرد و در      اسی و فرهنگی قرار مـی     خود را از دست داده و مورد هجوم امواج متلاطم اقتصادي، سی           
شد به    نهایت نقش مکمل زن و مرد که زمانی، عامل اساسی در استحکام بنیان خانواده مؤثر واقع می                

  :شود  تا آنجا که در اعلامیه فمینیسم چنین توصیه می19.طور خاص به چالش کشیده شد
 این رو، لازم است زنان را       از. پایان دادن به سنت ازدواج، شرط ضروري براي آزادي زنان است          «

  20.»ترغیب کنیم تا شوهران خود را ترك کنند
  ضرورت وجود نظام خانواده: ب

زدایی از نهـاد      دفاع از آزاديِ تشکیل انواع همزیستی، به عنوان جانشینی براي خانواده سنتی، قداست            
گرفت به    نجام می پذیري ا   خانواده و سپردن وظایف خانواده که بر محوریت عاطفه، دین و مسئولیت           

ساز پـرورش    علاوه بر تأثیرات روانی و تربیتی، زمینه اند، مؤسساتی که بر اساس منفعت تأسیس شده     
هـاي    داري است؛ چون کمترین تأثیر واگذاري مسئولیت        نوعی خدمت به نظام سرمایه      فرهنگ مادي،   

  21.در استپذیر دانستن شؤون مختلف خانواده و ما خانوادگی بر دیگر نهادها، بدیل
داننـد   عدالتی قوانین موجود را بخشی از ساختار فراگیر تسلط مـرد مـی   هاي افراطی، بی  فمینیست

  22.»یابد شود و به نهادهاي سیاسی راه می خانواده شروع می«که از 
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د نان معرفی کـرده و معتق ـ     جایی ستم بر ز   نهضت فمینیسم، خانواده را به نوعی جایگاه اصلی پابر        
ایـن تلقـی از خـانواده    .  است»کار خانگی« و »نظام خانواده«نان،  عامل فرودستی آترین است که مهم  

رفته منجر به تضعیف این نهاد مهم اجتماعی و سست شدن روابط خانوادگی در جوامـع غربـی            رفته
شناسان غربی نـسبت بـه رونـد رو بـه افـزایش از هـم پاشـیدن                    گردید تا آنجا که متفکران و جامعه      

 -هاي رو در روي نظام لیبـرال        ترین چالش   م خطر کرده، از آن به عنوان یکی از بزرگ         اعلا» خانواده«
  23.دموکراسی یاد کردند

ر در جامعه فراصنعتی، سرعت بیش از حد دور زندگی، خانواده را به سوي متلاشـی                لبه گفته تاف  
ا دیـدار کوتـاهی    تواند به جاي گذراندن ایام بارداري، ب        در شرایطی که مادر می    . کند  شدن هدایت می  

 به یقین استحکام خانواده و تعهد اعـضا در مقابـل   ین، روند زاد و ولد را سامان دهد؛از فروشگاه جن 
پیامد این وضع، فروپاشی خانواده و یا ظهور آن به شکل اشتراکی، مـوقتی و          . رود  یکدیگر از بین می   

ر لزندان را به آنچـه تـاف      رفردي ف پدر و مادر براي افزایش مطلوبیت زندگی و رفاه          . اي است   یا حرفه 
هاي بی حـد و حـصر موجـود، زنـان و              رد و با استفاده از آزادي     سپ  خواند، می   می» اي  انواده حرفه خ«

سـرعت  . داند که پس از مدتی همسر اول را رها سازند و همسر دیگري برگزینند               مردان را محق می   
  24.ه به همراه آورده استاندازه را در ازدواج و نوع خانواد تجدد، تعدد و تنوع بی

 نهادي ستمگر است، زنـان ملـک مـردان و بـرده             »خانواده«) فمینیست رادیکال (از نظر کیت میلر   
پـذیري جوانـان جهـت نظـم          صرف هستند و خود خانواده، سازمانی فئودالی است که براي جامعـه           

بـه طـور قطـع    «ان خانواده باید از بین برود و مراقبـت از کودک ـ . تر، طراحی شده است     جامعه بزرگ 
، به کارورزان کاملاً تعلیم دیـده از هـر دو           )والدین(بهتر است به جاي افراد آزرده و اغلب ناخرسند          

  25.»جنس واگذار شود
نظام خانواده یا خانوار را که مشتمل بر یک سـاختار    ستم امروز بر زنان،       در کتاب   » میشل بارت «

دیـدگی زنـان مـورد     است، به عنوان رمز ستم) راییگ  خانواده(اجتماعی و یک ایدئولوژي معین، یعنی     
  26.بحث قرار داده است

  : مدیریت خانواده: ج
نواخـت   چون آنان را از محیط خـشک و یـک          اشتغال زنان در اندیشه فمییستی جایگاه خاصی دارد،         

هـاي عمـومی شـکوفا        ر در عرصـه   سازد، عقلانیت اجتمـاعی آنـان را در پرتـو حـضو             خانه، رها می  
 و قـدرت سیاسـی آنـان را در خانـه و اجتمـاع، فزونـی         داده   خودباوري آنان را افزایش می     نمود،  می
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اولین اثر استقلال مالی زنان ایجاد امنیت خاطري است که با اتکا بـه آن بتواننـد در برابـر                 . بخشد  می
مندي هر زن در برابر همسر خـویش،   هاي سرپرست خانواده، ایستادگی نمایند؛ زیرا قدرت       ستمگري

تواند زنـان   فتح این سنگر به نوبه خویش می   . انزواي فرهنگ مردسالاري را در خانواده به دنبال دارد        
رو، ضـرورت اشـتغال زنـان، شـعار بیـشتر             ازاین. را در برابر نظام سیاسی پدرسالاري نیز تقوت کند        

  27.هاست فمینیست
ربـوط بـه خـانواده، نبایـد        هاي مارکسیست، کار خانه یا کارهـاي م         به اعتقاد بسیاري از فمینیست    

ا بیاورد بنـابر   نیخدمت شخصی به یک فرد مذکر تلقی شود، بلکه اگر قرار است زن، نیروي کار به د                
دارنـد کـه کـار     اینان اظهار می. داري، کار خانه را باید کار ضروري دانست تر سرمایه  پیش فرض عام  

داران، بلکه به عنوان شوهرانـشان   سرمایهاي است که زنان توسط مردان نه صرفاً به عنوان         منزل زمینه 
  28.شوند استثمار می

دار خوشبخت را که به شدت مورد توجه آمـوزه لیبـرال بـورژوازي                مفهوم زن خانه  » بتی فریدن «
کرد کـه   تشبیه می » اردوگاه کار اجباري  « او خانه سنتی را به       29.دهد  کلاسیک بود مورد سؤال قرار می     

انـد و     وشـوي مغـزي شـده       شست» زنانگی«ري هستند که به وسیله نیروي       دا  زنان  خانه    زندانیان آن،   
  30.نیستند» به طور کامل انسان«دیگر 

  تربیت فرزند: د
   :سیمون دوبوار

به هیچ زنی نباید اجازه داد تا در خانه بماند به امر پرورش کودکانش بپردازد، جامعه بایـد بـه                    
یفه پرورش فرزندان را بر عهـده گیرنـد؛ یعنـی           کلی تغییر کند و به زنان اجازه ندهد که فقط وظ          

اگر به هر زنی حق انتخاب در خانه ماندن و پرورش کودکان خود و یا شاغل بـودن در بیـرون        
  31.دهند تا در خانه بمانند را بدهند، اغلب زنان ترجیح می

  : گوید  میها دیالکتیک جنسدر کتاب » شولمیت فایرستون«متفکر فمینیسم افراطی، 
زایی او؛ یعنی در وضعیت زیستی اساساً ظالمانه او ریشه دارد،  دگی زن در قابلیت بچهدی ستم

اما تکنولوژي توالد تناسل، ممکن است زن را قادر سازد که خـود را از وضـعیت زیـستی آزاد                  
بنابراین، اگر زنان بتوانند بر تکنولوژي تولید نسل تسلط یابند، براي اولین بـار خواهنـد                . سازد
  32.بر ستم دیدگی خود فایق آیندانست تو

  ن کتاب رهایی زنان از تسلط و ستم مردان را در دگرگونی در شیوه زاد و ولد و مادري ـاو در ای
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باشد، پـرروش کودکـان       شدن می ر  انقلاب جنسی که به معناي پایان ایدئولوژي ماد         کرد،    جستجو می 
  .»خانواده خصوصی«به طور دسته جمعی به جاي 

فمینیسم «باید از فرهنگ بشري حذف شود و جاي آن را           » مادري«دارد که     اظهار می او در نهایت    
ها، نیاز به مادري کردن طبیعی را پایان          با شیشه و مهد کودك    » تکنولوژي شیردادن «.  بگیرد  »اجتماعی

  .نامد می» فمینیسم انقلابی«دهند، وي این روند را  می
  : گوید  در این ارتباط می وینزنهایمن

نچه قرار باشد براي زنان اهمیتی قایل شد، اهمیتشان در این نخواهد بود که فقـط آنـان                  چنا
قدر مسلم این است که در آینده ما حرمـت مـادري را از بـین                . توانند کودك به دنیا بیاورند        می
رد تجدیـد نظـر اساسـی قـرار         بریم، نه تنها حرمت مادري، بلکه مفهوم پدر و ماردي نیز مو             می
  33.تد گرفخواه

آنهـا  . هـا در نبـرد ضـد خـانواده اسـت          هـاي رادیکـال     ها نیز از دیگـر حربـه        موضوع مهد کودك  
داننـد تـا    خواهند، بلکـه حقـی همگـانی بـراي زنـان مـی             مهدکودك را براي افراد نیازمند به آن نمی       

 بـه   .سـازند » آزاد«هاي اجتماي را دوباره سازماندهی کنند و زنان را از قید مسئولیت مادري                یتواول
 در اختیار همگان قرار گرفت، دیگر به وجـود خـانواده             »رایگان«اعتقاد آنان، هنگامی که مهد کودك       

 مردسـالاري متوقـف    شود، زنان با مردان رقابـت برابـر خواهنـد داشـت،             طبیعی نیازي احساس نمی   
  34.خواهد شد و همگان در وضعیت برابر قرار خواهند گرفت

 ویژه مسئله مادري    به» جنسیتقسیم کار   « از موضوع    - رادیکال هاي  یکی از فمینیست  -آن اوکلی   
اي پـدر   او معتقد است مادر اسـطوره . کند به عنوان محور اصلی و نماد آشکار آن در مباحثش یاد می 

وي  .سالارانه است که نهادهاي فرهنگی جامعه در پیـدایش و تقویـت آن بیـشترین سـهم را دارنـد                   
  : داند ادعاي نادرست میاسطوره مادري را مشتمل بر سه 

  .مادران به کودکان خود نیاز دارند .1
 .کودکان به مادران خود نیاز دارند .2

 .ترین دستاورد زندگی است مادر مظهر بزرگ .3

پردازد در مورد نیاز مادران      دعاي نیاز مادر و فرزند به یکدیگر به استدلال می         اوي سپس براي رد     
نان از غریزه مادري برخوردارند و سـلامت روانـی مـادران    شود که همه ز به کودکان معمولاً ادعا می    

  . بینند اي را به دنیا آوردند و پرروش او را به دیگر واگذار کنند، آسیب جدي می زمانی که بچه
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دار، منـسوخ شـدن    شود که منسوخ شدن نقش زن خانه در نهایت اوکلی به این نتیجه رهنمون می 
جنسیتی به عنوان بهترین استراتژي در جهـت آزادي زنـان           هاي    خانواده و منسوخ شدن تمامی نقش     

   35.شود پیشنهاد می
  نتیجه

آنان وجـود خـانواده و      . ورزند  بسیاري از متفکران فمینیست صریحاً با مادران و فرزندان دشمنی می          
هـاي مـردان      عملکرد مادري را نهادهاي اصلی قدرت مردان به بردگی کشاندن آنـان طبـق خواسـته               

آن بـه کمـک علـم       انـد کـه در        هاي رادیکال حتی آرمانشهري را توصـیف کـرده          مینیستف. دانند  می
آنان به جاي آن که زنان را یاري نماینـد          .  وابستگی به بدن زن رهانید     زاتوان عمل فرزندآوري را       می

کننـد تـا از        بر آیند، زنان را تشویق می      - در خانه و محل کار     –تا از عهده بار مسئولیت دوگانه خود        
نـد جـایی بـراي کودکـان در         ا  ها نیـز کوشـیده      ستبرخی فمینی . زدواج و تربیت فرزند پرهیز نمایند     ا

 بـه   1963در سـال     کتـاب خـود را    » بتی فریدان «هنگامی که   . دساختار زندگی برتر و  برابر پیدا کنن       
ي که هـیچ    ا  مسئله«رشته تحریر در آورد، چاه عمیق ناکامی را که در مقابل آنان قرار داشت با عنوان                 

اي است کـه   لهتوان گفت که نقش مادري همان مسئ    ی به عبارت دیگر م    36.، توصیف کرد  »نامی ندارد 
فمینیـسم  «هـر چنـد تجدیـد نظرهـایی در طیـق گـرایش           . توانند با آن روبرو شوند      ها نمی   فمینیست
ن را بـه مجـال   بررسی آزند ایجاد شده است، پیرامون امور مرتبط با خانواده و تربیت فر    » گرا  خانواده

  .نماییم دیگري واگذار می
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ها پی نوشت

1   . The Age of Enlightenment 

 نمایندگی نهاد (اصول و نظریه هاي فمینیسم در غرب مجموعه مقالات اسلام و فمینیسمانوشیروانی،علیرضا . 2
  .84 ص،1381مشهد، . عظم رهبري دانشگاه فردوسیمقام م

، ترجمه عباس یزدانی، دفتر مطالعات هاي فمینیستی ه سیاسی فمینیستی فمینیسم و دانش فلسفمندوس سوزان،. 3
  .228ص، 1382و تحقیقات زنان، قم، 

  .85 صانوشیروانی، همان،. 4
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